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  چكيده

اما سـؤال   ؛آن استارزشمندي نظريه سياسي مدرن در اصالت دروني و كاربردهاي بيروني 
اين فرضيه  ،اين است كه اين نظريه چگونه تكوين يافت؟ اين مقاله در پاسخ به اين پرسش

كند كه مدرنيته به پيدايش و آشكار شدن نيروهـايي انجاميـد كـه آن نيروهـا      را مطرح مي
تفكر علمي بـه عنـوان عامـل    . مباني و كاربردهاي نظريه سياسي را از بنياد دگرگون كردند

بـه عنـوان   (در پي فروپاشي قرون وسطي ) مشخصاً دولت مدرن(اي و سياست جديد  مينهز
انديشة علمـي جديـد   . دو نيروي اصلي در تكوين نظريه سياسي مدرن بودند ،)عامل دروني

با دگرگوني در مفهوم طبيعت و سياست با تمركز بـر قـدرت و گسسـت از انديشـة مدينـة      
نظريـه سياسـي مـدرن در پـي ايـن      . سي را ايجاد كـرد هاي تحول نظريه سيا فاضله، زمينه

هـايي  كارراه عرضهمد در توصيف زندگي سياسي و آچونان چارچوبي مرجع و كار وضعيت،
  . براي حل مشكلات سياست پديدار شد

ومي نظريه سياسي قديم و نظريه سياسـي مـدرن در يـك جايگـاه     هاين مقاله با تفكيك مف
فضاي مدرنيته، نظريـه سياسـي مـدرن بـا گسسـت از       دهد كه چگونه در تاريخي نشان مي

جهان قديم شكل گرفت، هويت يافت و كاربردهاي جديد خـود را در فهـم مسـائل و حـل     
دهد كه كفايت و كـارآيي نظريـه    نشان مي مطالعهنتيجه حاصل از اين . مشكلات نشان داد

دين آن و نيـز  هـاي بنيـا   سياسي مدرن در نوع تلازم و تناسب ميان مبـاني فكـري و ارزش  
اي كـه در نظريـه    ؛ وظيفـه اسـت كاربردهاي عملي آن در عرصة زندگي سياسي و اجتماعي 

   .سياسي در عصرجهاني شدن با آسيب و ترديد مواجه شده است
  

يي، قرون وسطي، فلسفه سياسي، دولت مدرن، تفكر علمـي،  گرا نظريه سياسي، گسست: يكليد هاي هواژ

  . اشتراوس و مدرنيته
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  همقدم

كاينات بود و تفكر سياسـي  اي  فلسفي از نظام الهياتي و اسطوره -جهان قديم برگردان عقلاني

ي از نظام كيهاني كه بر تأثيرپذيرو  اي، تاريخي، ادبي و ديني با تقليد آن در انواع فلسفي، اسطوره

مسـير   كوشـيد در  مـي  متافيزيكي در ترتيبات هستي اسـتوار بـود،  هاي  نظم، ثبات و دخالت اراده

 ـ . مشاركت انسان را نيز هموار كندهاي  زندگي سياسي راه سياسـي   ةآثار مربوط به فلسـفه و نظري

معطوف به اخلاق، سعادت، نظم، عدالت و فضيلت بـه نحـوي بـود كـه آنهـا را       عمدتاًآن تفكر نيز 

 ـ. انگاشت مي غايات مشترك مردم و حكومت سياسـي قـديم بيشـتر نقـد تفكـرات،       هكاربرد نظري

  . بسط مباني مشروعيت بود سياسي و شرح وهاي  كلامي از نهاد -، توجيه عقلانيها هح روياصلا

. آمـد  مي نظريه به كار توضيح رابطه سامان سياسي از جهت نظري با اركان و بنيادهاي هستي

انديشي ذهن يا ميراث خـانوادگي   شي از ژرفاشخصي و ناي  مطالعه در باب نظريه سياسي دغدغه

  . يك سيستم سياسي بود و دفاع از

با ظهور مدرنيته كه به صورت نمادين با پايان قرون وسطي همراه شد، پيـدايش تفكـر علمـي    

تحـولات و  هـا   ملـت  -جديد و مرجعيت تدريجي علم به جاي اقتدارات ديگر و نيز برآمدن دولـت 

لمـرو  گسسـت جديـد از قـديم در ق   . زندگي پديـدار شـد  هاي  اساسي در همه حوزههاي  دگرگوني

جـا   هاصلي انديشه سياسي جاب مسائل. ظهور نظريه سياسي مدرن را در پي داشت ،انديشه سياسي

، حقوق انسان، امنيت و رابطه حكومت با شهروندان از طريق نهادهـاي واسـط   آزاديشد و قدرت، 

امـا دو   ؛در اين رويداد عوامل و نيروهاي مختلفي دخالـت داشـتند  . قديم نشستند مسائلبه جاي 

تـري بـر    جديد در اروپا آثار بيشتر و تعيـين كننـده  هاي  ملت -امل تفكر علمي و حاكميت دولتع

معطوف به كاربردها و اهميت نظريه در فضاي جهـاني   كوشد مي اين مقاله. نظريه سياسي داشتند

  . ي نظريه سياسي مدرن را از دو عامل بالا تبيين كندتأثيرپذيرشدن، 

هـاي افـراد در بـاب سياسـت      ل انديشه سياسي يا مجموع ديدگاهنظريه سياسي در اينجا معاد

 افراد پيگيـري  از سوياي  تخصصي از تفكر سياسي است كه به صورت حرفه ينيست، بلكه قلمروي

نه و تخصصـي اسـت كـه فراتـر از     مسـئولا  يفهم نظريه سياسي كـار  ،اسپريگنزبه تعبير . شود مي

و سرنوشـت  در  مـؤثر سياسي متضـمن دغدغـه    فهم نظري. سياسي استهاي  صرف مطالعه كتاب

در برقراري گفتماني است كه غايت آن يـك جامعـه آزاد    مؤثرزندگي فردي و فعال و  مشاركت در

دهـد   ها را مـي  داري از معادلات و پويايي نظريه به ما مجموعة چارچوب .)16: 1377اسپريگنز، ( است

گيـر و   ا آگاه شويم تا بتـوانيم در جريـان نفـس   ه توانيم به منطق تحولات و دگرگوني كه با آنها مي

دگرگوني و تغيير كه امري گريزناپذير و آزموده شـده  . پرشتاب آنها بر مشكلات سياسي فائق آييم

نظـم در  . استكه دغدغة اصلي حوزة سياست  بودهدر زندگي بشر است، همواره تهديدكنندة نظم 

دهـد كـه انسـان در     يعنـي امكـان مـي    ؛اسـت اين معنا فراهم بودن امكان زيست اجتماعي انسان 
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پـرداز   بنـابراين نظريـه  . )216: 1384فرونـد،  ( هاي دلخواه شكفته شود اجتماع با پرداختن به فعاليت

حركت او در اين وضعيت دشوار به . سياسي همواره در ميانة معركة نظم و دگرگوني ايستاده است

تبيين و تحليل آراي سياسي و استفاده از آنهـا  هر دو سوي مايل است؛ يعني با انجام دو كار ويژة 

كوشد كه هم منطق دگرگوني را درك كند و  مي) 79 :1387، منوچهري( گذاري اجتماعي در سياست

  . رساني كند هم به نظم كمك

پردازد، تا موقعيـت سياسـت و ارزش و    بيني و بدبيني به بيان وضعيت مي نظريه، سواي خوش

ما در خـلال مطالعـة هـر    . موضع باشد بيتواند  نميبدين ترتيب نظريه  .اهميت آن را آشكار نمايد

اي خاص از آزمـون عمـل انسـاني، آگـاه      عنوان عرصه نظريه سياسي به ارزش و اهميت سياست به

متفكـران  . نهفتـه اسـت  ) تئـوري ( شويم كه حاصل توجه و تعمق است كه در نفس واژة نظريه مي

در  تأمـل ايـن  . )180: 1377، زاسـپريگن ( كننـد  ن امر دعوت ميسياسي نيز بشر را در جامعه به همي

جـوي  و ايـن مقالـه اگرچـه در جسـت    . انجامد به شناخت سياست و كنش عامل انساني مي نهايت

توانـد   چرخد، مي نظم و دگرگوني مي مسئلة 1اي در تاريخ گذشته است، از آنجا كه بر محور مسئله

  . حامل اثري در فهم مسائل امروز نيز باشد

تـر شـدن    تحديـد و تخصصـي   بـراي و  مبحـث با توجه به گستردگي تاريخي و موضوعي ايـن  

وام گرفتـه شـده از    ،يـي گرا و برجسته شدن موضوع، مقاله با تمركز بر رهيافـت گسسـت   پژوهش

 پردازد كه مدرنيته با دو عامل درونـي  مي به آزمون اين فرضيه ،اشتراوس به مثابه چارچوب نظري

نظريـه سياسـي را دگرگـون    هـاي   ماهيت و كاربرد ،)تفكر علمي جديد(اي  زمينهو ) دولت مدرن(

شود كه فرايند و نتايج اين دگرگوني كه به ظهور نظريه سياسـي   مي مقاله نشان داده ايندر . كرد

  . مدرن انجاميد، چگونه بوده است

  

  به مدرنيته گرا رهيافت گسست

ختلف مانند فلسفه علم، انديشه سياسي، تـاريخ،  مهاي  در مطالعات مربوط به مدرنيته در حوزه

اتخاذ هر يك از ايـن دو  . يكي پيوست و ديگري گسست :ادبيات و هنر به طور كلي دو نگاه هست

سياسي همراه با نتايج متفاوتي  ةل و موضوعات دوران معاصر و از جمله نظريئدر تحليل ما از مسا

تفكر علمي و انديشـه  ة در دو حوز گرا افت گسستكوشد با محوريت رهي مي اين مقاله. خواهد بود

بـا  يـي ايـن اسـت كـه     گرا مدعاي گسست. سياسي را پيگيري كندة سياسي، تكوين و ظهور نظري

اين تشـابهات در   ،پيش از آن دورةو  مدرنة امور در دور ميانزياد هاي  و مشابهت همانندي وجود

 ـ. ها را در يافت تفاوت تر با روش دقيق و نگاه عميق بايدظاهر است و  سياسـي   ةبر اين اساس نظري

                                                 
1. Theme  
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مقالـه اسـت    ةاين فرضـي . استمتفاوت سياسي قديم  ةبا نظريمدرن در مباني، كاركردها و غايات 

  . شود مي يي آزمون و بررسيگرا كه در قالب گسست

لئـو  فيلسـوف سياسـي معاصـر     ،يـان گرا ين گسسـت تـر  در قلمرو انديشه سياسي يكي از مهـم 

حقوق طبيعي ، فلسفه سياسي چيست؟ هاي كتاب مختلف خود از جمله آثاراو در . است اشتراوس

روش او . اين رويكرد را به كـار بسـته اسـت    ،ماكياوليهاي  انديشهو  تاريخ فلسفه سياسي، و تاريخ

و هـا   مقايسـه اشـتراك   فلسفي و تطبيقي بـه معنـاي بحـث از مبـاني متفـاوت و نـه صـرفاً        تأمل

گـذاران تفكـر سياسـي جديـد و تطبيـق اصـول و        بنيـان هاي  در انديشه ملتأوي با . ستها افتراق

مفاهيم اصلي آراي آنان با مفردات فلسفه سياسي كلاسيك و نشان دادن تفاوت آنهـا در غايـات و   

، روسـو ، هـابز ، ماكيـاولي . پـردازد  مي به ترسيم ماهيت نوين و مستقل نظريه سياسي مدرن ،نتايج

سياسـت   گـذار  بنيـان را  ماكيـاولي در اين ميـان  . فراد مد نظر او هستنداز جمله ا نيچهو  اسپينوزا

ين تفاوت در تفكر سياسي، نـوع نگـاه آنـان بـه هسـتي      تر مهم ،اشتراوساز ديدگاه . داند مي جديد

. توانـد آنهـا را بـه فعليـت برسـاند      مي هايي است كه بشر جهان هستي در عصر مدرن امكان. است

اكنون كوتاه شده و عقل جـاي آن   ،سيك در جهان دخالت داشتكلا ةدست تقديري كه در فلسف

 ؛ يعنـي مدرنيته در پي آن است كه انسان را به طور كلي ساكن همين جهان كنـد . را گرفته است

 »امر آن جهاني«. اين موضوع درست نقطه مقابل هستي كلاسيك است. شود مي اوة اين جهان خان

بهتـرين نظـام    تأسـيس ي بهتـرين نظـم و   وجو جستاي افلاطون و ارسطو به معن ،نزد سقراط كه

  . شود مي در مدرنيته به اين جهان تبديل) 33-34: 1373اشتراوس، ( است

كـه از هـم جـدايي     انـد  هدر فلسفه كلاسيك وجه توصيفي و تجويزي چنان به هـم درآميخت ـ  

نظام هم  يستأسرفت، در همان حال به  مي وقتي سخن از توصيف بهترين نظام سياسي. ناپذيرند

نيروهاي اجتماعي، ة توصيف آن را از عهد ،خصلت آن جهاني زندگي سياسي. انديشيده شده است

: 1374اشـتراوس،  ( از تكاپوي مستقل فلسفي ساخته اسـت  سازد و صرفاً مي مذهبي و تاريخي خارج

نظريه سياسي مدرن از غايات و موضوعات فلسـفه سياسـي كلاسـيك گسسـت و چيزهـايي       .)44

تفاوت اين دو نگاه ناشـي از ايـن بـود كـه در     . نظير مهارت، تكنيك و تغيير را جايگزين كرد ديگر

انسـاني و در سرشـت بشـر بـود و اخلاقيـات در روح       فضيلت امري ذاتاً ،انديشه سياسي كلاسيك

در نتيجه خير عمومي كه مبناي نظم سياسي و مدينه بود، خود برآمـده  . شد مي وجو جستآدمي 

امري اجتمـاعي   ،اما در نظريه سياسي مدرن فضيلت في نفسه ؛)50: 1373اشتراوس، ( وداز فضيلت ب

توانـد آموختـه    مي يعني فضيلت امكاني است كه. شود مي خير همگاني بحث چارچوباست و در 

ي اسـت  هـاي  آموزش در عصر مدرن نه معرفت بنياد، بلكه به دست آوردن مهـارت  )51: همان( شود

ارزش و اهميـت   اشتراوساز نظر . كند مي ي زندگي در سازمان اجتماعي ياريكه شهروندان را برا

مندي و كاربردي بودن يا نبودن است كه نخستين  هر چيزي در قلمرو نظريه سياسي مدرن فايده
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آنچه جامعه نياز دارد تعليم و تربيت است كه بـه شـكل دادن بـه    . راي ماكياولي ديده شدآبار در 

عدالت را به . نهادهاي سياسي مدرن استة بر عهد هاين وظيف. جامدنا مي شخصيت و پرورش افراد

ي اسـت كـه مبتنـي بـر     هـاي  دانـش و مهـارت   ،نتيجـه عـدالت  . تـوان آموخـت   مـي  همين قيـاس 

  .)53: همان( است پذيري بشر مدرن انعطاف

 ان سياسـت گـذار  بنيـان تواند با نگـاه بـه آراي    مي تكوين نظريه سياسي مدرن در اين رهيافت

ان پـرداز  نظريـه ي از هـاي  ز شـده و بـا شـواهد و نمونـه    اآغ هابزو  ماكياوليطور مشخص  هجديد و ب

   .گردد سياسي بعدي در موضوعات اصلي سياست تكميل

  

  سياسي مدرن ةچيستي و كاربرد نظري

سياسي مدرن در نيمه نخست قرن بيستم اين بود  ةين مجادلات پيرامون انديشتر يكي از مهم

ملـي و روش پوزيتيويسـم آيـا نيـازي بـه نظريـه       هـاي   يش علم سياست جديد و دولتكه با پيدا

هـاي   امـا بحـران   ؛در پي آن كساني حكم بـه زوال و مـرگ نظريـه سياسـي دادنـد     . سياسي داريم

سياسي و اخلاقي در اروپا نظير جنگ جهاني اول و دوم و مشكلات حاصل از توسعه و ماشينيسـم  

 دو بعـد توصـيفي و تجـويزي ضـروري     سياسـي را در هـر   ةز نظري ـبحث ا مجدداً ،زدگي و مصرف

هـاي   در وجه توصيفي كوشش. در اين شرايط سخن از چيستي و كاربرد نظريه مطرح شد. ساخت

جديـد در فلسـفه سياسـي    هـاي   ي معرفتـي و انديشـه  هـا  ناي امك ـوجـو  جستمتمركز بر  ،عمده

ايـن مباحـث بـه    . ياسي معاصر بـود برداري در حل مشكلات س كلاسيك و قرون وسطي براي بهره

، اسـكينر ، پارخ، اسپريگنز، بلوم. تقويت محتوايي نظريه سياسي و كسب هويت مستقل آن انجاميد

نظريـه سياسـي كمـك     مسـائل و بـه ايضـاح   دادند هاي درخوري انجام  و ديگران كوشش پلامناتز

ياسي مـدرن را مسـتند   سياسي مفاهيم اصلي نظريه سهاي  اين شارحان و مورخان انديشه. كردند

 ان از نو و با رويكردهاي مختلـف پديـدار شناسـي، تفسـيري و تـاريخي و گفتمـاني      نظر صاحببه 

آيد آشـكار شـدن وجـه توصـيفي و      مي دست هبها  آنچه از مجموع اين تحليل. كردند بندي صورت

ن به دركـي از  توا مي در آثار مربوطه مسائلبا نگاهي به اين . كاربردي و عملي نظريه سياسي است

  . اين چيستي و كاربردي بودن دست يافت

ارزشـمندي  . كند مي اسپريگنز نظريه سياسي را در درون منطق دروني پديده سياست تحليل 

سياسي جديد كه بر مبنـاي سياسـت   ة جامع. است نظريه سياسي براي او در كاركردهاي ذاتي آن

مشخصي حـاكم اسـت و   ة وابط نظام يافتجديد شكل گرفته، به معناي چارچوبي است كه در آن ر

امـروز و  ة از كليت و سرشت جامع اسپريگنزهاي  تحليل. كنند مي افراد در درون اين روابط زندگي

پر تعـارض  هاي  شود كه او واقعيت مي ، باعثاي هبريدگي آن از وجوه متافيزيكي، مذهبي و اسطور

 ـ  و مسـئوليت حـل آنه ـ  كند كشمكش زندگي سياسي را مشاهده  و  ويـژه  ها را بـر دوش انسـان و ب
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مصـايب طبيعـي،   . دارداي  تهديد كننده و عوارضها  زندگي امروز آسيب. سياسي بداند پرداز نظريه

اسـپريگنز،  ( ناامني، فقر مادي، فقر هويتي و از هم گسـيختگي اجتمـاعي و روحـي واقعيـت دارنـد     

در . و هم هنجاري و درمانگر كاركردهاي نظريه سياسي در اين معنا هم توصيفي است .)19 :1377

نمادين از زندگي سياسي و كليـت  هاي  و تصويرها  بينش ةعرضتوصيفي كار تئوري سياسي ة جنب

در روش اسـپريگنز روش فهـم    .)24 :همـان ( اسـت ] سياسـي هـاي   در قالب سيستم[نظام يافته آن

اصـلي و بنيـادي   در تاريخ انديشه سياسي و رجـوع مسـتقيم بـه منـابع      عمدتاًسياسي هاي  نظريه

منطق اسپريگنز دروني است و ارزش و اصالت نظريه سياسـي مـدرن نيـز در تعهـد     . هاست نظريه

سياسي است و براي همين او خود به تصـريح  ة و كاركردهاي فلسفها  نسبي آن به مضامين، روش

نـي را در  اسپريگنز منطـق درو  .)30: همان( كند مي وام گرفته، تأكيد كلبيونبر منطق دروني كه از 

 و رويكردهاي علـوم تجربـي شـايع شـده قـرار     ها  روش تأثيركه تحت  »بازسازي شده« برابر منطق

آفــات منطــق بازسـازي شــده از ديـدگاه اســپريگنز شــامل   . رهـد  مــي دهــد و از خطـرات آن  مـي 

يي پديده سياسي، انتزاعي و آرماني بودن، شناخت نارسايي و تك بعـدي بـودن، جـدايي    گرا تقليل

در ذيل  .)30-35: همان( ندهست سياسيهاي  ويژه نفي بعد حياتي پديده هصيفي از تجويز و بجزء تو

يعني معطوف به جذب اذهـان  ( منطق دروني اسپريگنز براي نظريه سياسي، حياتي بودن، پويايي

شناخت وضع موجود و سپس حركت براي تغييـر آن، تجزيـه و   ) فعال براي حل مشكلات سياسي

. 2نظمـي   بـي ة مشـاهد . 1ة طـور خلاصـه شـامل سـه مرحل ـ     هراه حل كه ب هايتاًنتحليل پديده و 

  .)41: همان( شود مي راه حل عرضه. 3تشخيص علل آن 

تواند پيوستگي و تحول مسائل  مي مزيت ديدگاه اسپريگنز در فهم نظريه سياسي اين است كه

آغـاز و بـه امـروز رسـيده،     متعارف از افلاطـون   طور بهسياسي كه ة و موضوعات را در تاريخ انديش

سياسـي از جهـت   هـاي   توان به منطق تحولات نظريـه  مي با رهيافت منطق دروني او. مطالعه كند

مسائل، شناخت مسائل بـومي و خـاص جوامـع، مشـكلات اصـلي و فرعـي،        بندي طبقهموضوعي، 

ي پـرداز  نظريـه مزيت ديگر روش اسپريگنز تكيه بر تجـارب  . تشابهات تاكتيكي و راهبردي پي برد

مـاهيتي انتقـادي دارد و تـاريخ آن     ،نظريه سياسي. سياسي در تعامل جامعه و نظام سياسي است

حكومت آنان را . اند هو حاكمان مواجه شدها  ان همواره با حكومتپرداز نظريهدهد كه  مي نيز نشان

 .)48: همان( داشته است برانداز دانسته و از ميان برمي

امـا بـر وجـه عملـي آن تأكيـد       ؛گيرد مي سياسية ي را معادل فلسفسياسة نظري جان پلامناتز

كـوئنتين،  ( دانـد  مـي  او كار نظريه را نه توضيح و توصيف بلكه تبيين و تفكر منـتظم . بيشتري دارد

از نظر وي گسست از دنياي قديم و زندگي در دنياي مدرن باعث شده كه ما بسـياري   .)44: 1371

 ـ  . وي و نهادي را از دست بدهيممعنهاي  از منابع و پشتيباني  ،سياسـي ة از اين روي نيـاز بـه نظري

وضع موجود ة كه توضيح دهندشود  ميتأكيد به همين دليل بر وجه عملي . ضرورتي اساسي است



  43/ مدرنيته و تكوين نظريه سياسي مدرن

 .اسـت اي  بخـش اسـطوره   نـان يكه تهي از الهيـات و منـابع اطم  است و موقعيت كنوني بشر مدرن 

. زنـدگي را تـدارك ديـده بودنـد    ة يم غايات، اهـداف و نحـو  الهياتي و متافيزيكي بشر قدهاي  نظام

از انسان ديروز ناچار است كه موقعيـت خـود    تر انسان امروزي خيلي جدي«. انسان قديم تنها نبود

او براي آنكه آسوده زندگي كند، نـاگزير اسـت خـود را بـا جهـاني كـه در آن       . را در جهان دريابد

دات و تحصـيل  اتواند تنها بـا تصـديق و كسـب ع ـ    نمي يگرزيرا د ؛هماهنگ بسازد كند، مي زندگي

تعصبات محيط در جامعه احساس آسودگي كند، واقع امر اين است كه او بر خلاف اسلافش ديگر 

تر از گذشته در حـال تغييـر و    كند، خيلي سريع مي كه او در آن زندگياي  گاهي ندارد؛ جامعهقرار

  .)59 :همان( »تحول است

 ـ ،برد مي علمي نامة ت عنوان فلسفتح پلامناتزآنچه  زيـرا   ؛سياسـي مـدرن اسـت   ة همان نظري

علاوه بر ايـن  . كنند مي يدينيز آثار علمي آن اين ادعا را تأ سيستمي وهاي  شيوه و ابعاد، كاركردها

داند و اين از ارزش نظريـه   مي شناسي و علوم اجتماعي وانرمتأثر از  فلسفه را عميقاً يحت پلامناتز

اسـي مـدرن بـر مبنـاي فكـري      ياز نظريه س پلامناتزدريافت  .)پاورقي -62: همان( كاهد ينم اسييس

آلـود و در   زندگي اصيل در اجتماعي بودن است؛ ذات زندگي اجتماعي نـزاع . مدرنيته استوار است

چوبي آرماني و متافيزيكي مبني بر ثبـات نيسـت، بلكـه    رديگر زندگي جمعي چا. حال تغيير است

انسـان از سـيطره جوامـع و     ،در نظريـه سياسـي مـدرن   . ش دگرگون شونده استدر اهميت خوي

به همين دليل . شود مي اقتدارهاي بيرون از نفس زندگي انساني مانند اسطوره، طبيعت و خدا رها

جوامع بيشـتر  ة امروزه ضرورت برقراري نظم در هم. شود مي نياز شديدي به فلسفه عملي احساس

عملي بخش از نياز انسان به اين است كـه خـودش آقـاي خـودش     ة فلسفنياز به . از هميشه است

در نظريه سياسـي مـدرن    .)62 :همان( و خودش تصميم بگيرد چطور زندگي كند و چه باشد. باشد

. است كه ابعاد ديگر تفكر اجتماعي و سياسي در زندگي سياسي سهم دارند و بايد به آنها ارج نهاد

اين ابعـاد را شناسـايي كـرده، در يـك دسـتگاه منسـجم       ة ه همسياسي اين است كة نظرية وظيف

. با حكومت مـرتبط كنـد   عرضه وهمبسته از غايات و اهداف را اي  مفهومي تبيين كند و مجموعه

مقصـود  . بگويد كه حكومت براي تحقق دادن اين اهداف چه بايد بكند، چطـور سـازماندهي شـود   

در جهان، در ذهن ما يا خارج از آن نيست، بلكـه   ها وقوع پديدهة نظريه سياسي توضيح دادن نحو

 اينكه چه بايد بكنيم و آن را چگونه انجـام دهـيم يـاري   ة گيري دربار اين است كه ما را در تصميم

  .)63 :همان( كند مي

هاي اساسي  با ظهور بحران ويژه هنظريه سياسي مدرن در مجموع در قرن بيستم ب 1ييگرا عمل

ان اين حوزه تأكيد دارند كه مطالعات نظـري  نظر صاحب. سي بالا گرفتدر زندگي اجتماعي و سيا

                                                 
1. action rientation  
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بايد با مسائل واقعي و عملي پيوند داشته باشد تا به نوعي ويژگي نظريه سياسي كه  سياسي حتماً

سياسي با عنايت به مسائل معاصر كار ة كه در تاريخ نظري اندرو هيوود. همگرايي است تأمين شود

كار، ة دامن به دليل گستردگي ودر عصر مدرنيته،  .)27: 2004، هيوود( اره داردبه اين وجه اش كرده،

معـادل   دولت مدرن گويي -جان رالزو  پلامناتزتا  ماكياوليتا  هابزاز  -دولت مدرنحضور و اقتدار 

بـراي مثـال تأكيـد    . اما به مرور از مرجعيت دولت كاسته شده اسـت  ؛نظريه سياسي انگاشته شده

برقـراري نظـم،    مسائلي نظير الزام سياسي و اطاعت از دولـت و تلقـي مرجعيـت آن در   افراطي بر 

 سياسـي شـد  هـاي   دولت به جـاي نظريـه  هاي  رفاه باعث پيدايش اصطلاح نظريه و امنيت، عدالت

كننـدگي و حمـايتي آن    رسـيم، از وجـه دخالـت    مي رالزبه  مثلاًاما وقتي  ؛)32-35: 1371،كـوئنتين (

ابتدا توافقـات، عـرف و    رالزدر . كند مي كننده پيدا ساز و هماهنگ نقش زمينه كاسته شده و دولت

 .)249و 248: 1379پـارخ،  ( رسـد  مـي  جامعه تعيين كننده است و سپس نوبـت بـه دولـت   هاي  توده

و ايـن توجـه بـه     عـدالت اسـت   تأسـيس ، »نظريه سياسـي عـدالت  «از  رالزدرست است كه هدف 

ابتنـاي عـدالت بـر     ،ان نظريـه سياسـي مـدرن   گذار بنيانبا  رالزي اما تفاوت اصل ؛يي استگرا عمل

 قرارداد اجتماعي است و به همين دليل وجـه انتقـادي آن از نهادهـاي سياسـي مـدرن در اثـر او      

به برداشـت معقـول از    بسته امكان عملي شدن نظريه سياسي عدالت رالز از نظر. يابد مي گسترش

مشكل نظريه سياسي را در فقـدان انسـجام    رالز. زي استعدالت و مناسب جوامع جدا جداي امرو

  .)39 :1387 رالز،( داند مي قابل حلرا بيند و ساير مشكلات بيروني  مي دروني آن

عملي و مشـكلات واقعـي    مسائلسياسي با ة پيوند خوردن فلسفة واسط ،سياسي مدرنة نظري

فان سياسي به دولتمـردان و  نزديك كردن فيلسوبراي  نقش ميانجي ،نظريه. سياست استة صحن

گزارشـي از ايـن موضـوع     ،نظريه سياسي مـدرن ة صحن. كند را ايفا ميعمل سياسي ة مردان عرص

ة توفيق هر نظري. هاي عمل است فلسفي و ضرورتة گويي نظريه سياسي محل تلاقي آگاهان. است

وزگـار خـويش   مهم رهاي  سياسي از اين جهت در نشان دادن درست آن از مسائل اصلي و دغدغه

موفقيـت كسـاني   . گردد كه عمل همواره موضوع زمان حال و اكنـون اسـت   اين به آن برمي. است

از چگـونگي   ماكياولي. گردد ميدر نظريه سياسي به همين خصلت باز رالزو  رنتآ، ماكياوليچون 

 عـدالت  تأسـيس بـه   رالـز نگران خشـونت فراگيـر بـود و     آرنت. گفت مي روايي دولت مدرن فرمان

سياسـي  ة نظـام سياسـي بـه تبيـين فلسـف     هاي  كه در كتاب نظريه -بلوم. ويليام تي  .پرداخت مي

 ،يـي نظريـه سياسـي   گرا عمـل كوشـد بـر اسـاس محـور      مـي  -پردازد مي كلاسيك و قرون وسطي

 سـازان يـاد   هـا بـا نـام پـل     او از مـدرن . برقرار كنـد ها  و مدرنها  مشابهات راهبردي بين كلاسيك

و  سياسي را به جهـان امـروز منتقـل كننـد    ة محتواي فلسف اند هاني كه كوشيدپرداز نظريهكند؛  مي

كوشـد ايـدئولوژي را كـه مفهـومي امـروزي       مي براي مثال او ؛ميان مسائل امروز و قديم پل بزنند

حكومـت مطلـوب، زنـدگي سياسـي،     . زند به نظم سياسي كه مفهومي كلاسيك است پيوند است،
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سياسـي مـدرن بـه    هاي  اند كه امروزه در نظريه سياسي قديم ةلات فلسفمقو... وآزادي شهروندي، 

، بلوم(اند  هنتيجه مايه تحول كاركردها و كاربردهاي نظريه سياسي شد طرز ديگري ديده شده و در

1372 :35-28(.   

  

 بحران در نظريه سياسي قرون وسطي

جامعة سياسـي و نحـوة    دهندة مناقشه در باب اصول تشكيلشامل هاي سياسي معمولاً  نظريه

: 1377، زاسـپريگن ( دار تجويزنـد  پردازند و هم عهده از اين حيث هم به توصيف مي. عمل آن هستند

زمينة پرسش از اصول و مباني و  ،هاي تاريخي اي اساسي و گسترده در دوره هميشه دگرگوني) 23

آنـان در  . خوانـده اسـت  جويي فرا متفكران را به چاره و هاي عرصة سياست را پيش كشيده حل راه

هاي نظرية سياسي مسلط روي  پرتو نيازها و اقتضائات روزگار خويش به مشاهدة بحران و نارسايي

در اين قسـمت بـه   . اند هاي جديد نايل شده حل به راه آورده و به توصيف آنها پرداخته و در نتيجه

. پـردازيم  اني آن مـي توصيف چگونگي نظرية سياسي قرون وسطي و بيان گزارشي از وضعيت بحر

  . كند اين گزارش زمينة پذيرش چون و چرا پيرامون نظرية سياسي را فراهم مي

بـا اصـول    آكوينـاس و  آگوسـتين وسـيله   هدر نظام ارسطويي كه توانست به خوبي و ظرافت ب

. مسيحيت درآميزد و پايه الهيات و فلسفه مسيحي قرار بگيرد، اميال انساني در اشـياء تصـور شـد   

در اين حالـت  . هاي انساني بود ويژگي ...و  گرايي، نقصان داشتن و رشد ميل به حركت، كمال مثلاً

يعني نوعي ترك نقص و طي مسير براي رسيدن به كمـال  . اي از ايمان محسوب شد حركت جلوه

از اين منظر كل فلسفه تاريخ در قـرون وسـطي بـر مشـيت الهـي و      . شود كه حركت محسوب مي

  . )54: 1380بومر، لوفار( وي غايت نهايي تأكيد داردحركت انسان به س

موضوع حركت در نظام ارسطويي مدخلي مناسب براي نفوذ بـه سـاختمان معرفـت آن دوران    

درون طبيعت و روابط اشياء بلكه از استدلال برهاني در  حركت ارزش و اهميت خود را نه از. است

همين دليـل حركـت در دو عـالم ناسـوت و      گرفت و به هاي ذهني و ديني مي باب غايات و ارزش

. خداوند جهان را بر اساس الگوي سلسله مراتبي ساخته بـود . كرد لاهوت معنايي متفاوت پيدا مي

جهان ناسوت مركب از عناصر چهارگانـه و داراي حركـت خطـي و جهـان لاهـوت داراي حركـت       

شد، عرصـه كـون و    قلمداد مي منطقه زيركرة ماه و زمين كه عالم ناسوت) 4ـ  50: همان( دوري بود

. عالم ثبوت، سكون و آرامش بـود ) خورشيد و ستارگانو (پذيري و تغيير بود و آسمان  فساد، زوال

حركت از قوه به فعل درآمدن و غايت فعل نوعي كمال و ثبوت بود، مثال سادة افتادن سـيب كـه   

تـي جديـد تلقـي شـد، در     يك نظـام معرف  تأسيسحركت در آن بود و براي نيوتن نمادي از مبدأ 

رود چـون طبـع آن    افتد و بـالا نمـي   سيب پايين مي: شد گونه توضيح داده مي نظام ارسطويي اين

در اين ساختار اشياء خاكي بـه زمـين تعلـق    « افتد خاكي است و شيء خاكي هميشه به زمين مي
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به طبع خـود بـه   يعني كف زمين بود و به خاطر اشتياق  داشتند، مكان طبيعي آنها در مركز عالم

  . )31: 1376برونوسكي، ( »افتادند زمين مي

روي ديگر سكه حركت علاوه بر نقص و كمال، اين بود كه همواره بايـد فاعـل و عـاملي بـراي     

. شود و هميشه سكون خواهد بود حركت وجود داشته باشد، در غير اين صورت حركتي انجام نمي

روح دارنـد و   ءگويي اشـيا . رواح هم نيمه باز گذاشته بوددر را به روي ا باترفيلداين وضع به تعبير 

ايتاليـايي كـه نماينـده فرهنـگ      دانتـه . )7: 1379باترفيلـد،  ( نـد مند بهرهاز كيفياتي مرموز و عارفانه 

اي از معرفت عمومي بـود،   آن تدوين مجموعه كه هدف از تحرير مهمانيكليسايي است، در كتاب 

در وراي افـلاك  . پـردازد  بنـدي افـلاك مـي    طلميوسي به طبقـه ت بأدر قالب تفكر ارسطويي و هي

ناپـذير   اين فلك حركت. قرار دارد كه به معني فلك آتش يا فلك نوراني است يآسمان اعل ،گانه نه

زيرا كمال تام دارد و در درون هر يك از اجـزاي خـود آنچـه را كـه مـاده و طـبعش طلـب         ؛است

كه به دليل اشـتياق شـديد اجـزاي    ) زمين( در فلك اول اين ثبات اگر با حركت. كند، داراست مي

مقايسـه شـود،    )102: 1380بومر، لوفـار ( هم كه سـاكن و ثابـت اسـت   د آن به وحدت و نيل به فلك

سـكون و  « بنابراين در تفكر ارسطويي قرون وسطي اصـل بـر  . آيد دست مي هفاصله نقص و كمال ب

عارضي و غيراصيل و در واقع مجرايـي بـراي   امري  ،»حركت«و  استكه متضمن كمال  بوده »ثبات

توان گفت كه نظـام معرفتـي    در مجموع مي. سري به همين معناستحركت قَ. تحقق سكون است

از حيث روش بر برهـان و اسـتدلال كلامـي    . جهتي ايستا و از جهتي هم پويا بود قرون وسطي از

  . ءاستوار بود تا بر مشاهدات عيني و كشف قوانين دروني اشيا

ينـد توضـيح دادن آن   افر. نظام معرفتي قرون وسـطي كـلان، پرهيبـت و كيهـاني بـود      هيأت

نوعي تـرس و  . گرفت پيچيده و در قالب يك شبكة تو در توي كلامي، فلسفي و منطقي صورت مي

شد و به همين دليل قابليت اقبال عـام نداشـت و از ايـن     خوف از مفاهمه با اين جهان حاصل مي

براي انسـان جايگـاه پيچيـده و اسـرارآميزي در     . دش الايي عمومي تبديل نميروي دانش آن به ك

ناشـدني   انسان عظمت فهـم . نبودممكن  ذهن متعارف بشر براينظر گرفته شده بود كه درك آن 

تمـام نشـأه طبيعـت بـراي آن سـاخته شـده بـود كـه         . يافته و به تمام معنا مركز عالم تلقي شـد 

سـازتر   آدمي در مجموعة خلقت شأني بس خطير و سـبب . او باشدخدمتگزار انسان و مقصد ابدي 

هاي پيچيدة كلامي نهفتـه بـود    لاي استدلال هاما اين شأن در لاب ؛)8: 1369برت، ( از طبيعت داشت

  . كرد شد و در روابط پيچيدة اجتماعي نقش بازي نمي و هرگز به عرصة زندگي واقعي منتقل نمي

گو و تفـاهم ميـان انسـان و    و به دو دليل امكان برقراري گفتدهد كه  تحليل تاريخي نشان مي

علاوه مرجعيتي كـه   اول آنكه خصوصيت ذاتي تفكر ارسطويي به ؛شد ر نمينظام معرفت غالب ميس

دوم آنكه ايـن نظـام معرفتـي بـا     . گذاشت اي باقي نمي شد، مجال مفاهمه از ناحيه كليسا توليد مي
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هـا و سـقف بلنـد     ميان انسـان  ةاشت و همين دو عامل فاصلپيوندي وثيق د ،قدسيت و رازگونگي

اي  صـورت و آميـزه   ،تعـاليم آسـماني   وپخـت عقـل بشـر     در واقع دست. كرد معرفت را زيادتر مي

هاي ميانـه   تمدن غربي سده«. اسرارآميز بود كه فهم آن آسان نبود، تا چه رسد به نقد و اصلاح آن

از . همان آغاز، وزنة سنگين مرجعيت به آن آويختـه بـود   در سايه تمدن باستان برخاسته بود و از

دانستند و از سوي ديگـر ميـراث    يكسو كليت آسماني و كليساي وحياني، اراده خدا را روحاني مي

كرد كه آشكارا فراسوي ظرفيت انسان آن  فكري تمدن باستان دستاوردهاي معنويي را حمايت مي

هايي بود كه خود در محدودة كليسا فعـال   انحصار دانشگاه علم در )90: 1379وستفال، ( »روزگار بود

پروري بود كـه جوانـان مسـتعد و بـاهوش را بـه       نوعي نخبه ،نظامي كه آموزش مرسوم آن ؛بودند

ت كلامـي  أمبني بر مجـادلات كلامـي و منطقـي دربـارة دفـاع از هي ـ      -سمت همان نظام پيچيده

جايگاه  ي كهمكرّمانسان  تبديل شدن به. شد يرهنمون م -آن هم منحصر در زبان لاتين ،كيهاني

كـه در گيـر و دار    يانسـان . نمـود  ، آرزويي بزرگ و تمنايي محال ميداشتاي در آفرينش  برجسته

به خاك پرتاب شده بـود   و، از ديد مسيحيت موجودي گناهكار زيست مي واقعيدر دنياي زندگي 

  . در دنياي ديگر رستگار شودداد تا شايد روزي  را پس مي شگناهان ةكفار كه بايد

نيروهاي مرموز دست در كار تمشيت امور . اخته بوداند هبر فراز سر انسان فضاي سنگيني ساي

آن بود كه انسـان قـرون وسـطي     وضعحاصل اين . سر در بياورد آنتوانست از  بودند و انسان نمي

جـادوگران در كشـورهاي   به طوري كه در دورة رنسانس قتل عام  ؛متوسل به جادو و خرافات شود

هـاي معتبـري از قتـل جمعـي جـادوگران در       اروپايي بسيار بالا گرفت و مورخان اروپايي گـزارش 

برآيند كلي وضعيت آن بود كه انسان در اثـر تـرس و   . اند كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس داده

اي متفـاوت   ههمـه در انتظـار آينـد   . احساس خستگي و نياز به رهـايي داشـت   ،جهل چندين قرن

گويي در قرون وسطي تفكر مسيحي و معرفت ارسطويي يكـديگر را پيـدا   ) 31: 1382دريك، ( بودند

كرده، نظمي مستقر كردند كه قابل هضم براي مردم نبود و درك آن جز از طريق سـازوكار نظـام   

  . نمود پذير نمي آموزشي مسلط امكان

همـان دوگـانگي   . ر درآميختگي تام دارددر قرون وسطي نگرش به سياست با نظام تفكر مستق

 ،در عالم لاهوت فرمانروايي ثابـت خداونـدي  . معرفت يعني عالم لاهوت و عالم ناسوت برقرار است

شناسـي وي مبنـاي تصـور او از     انسـان . است آگوستينپرداز اصلي اين ديدگاه  نظريه. برقرار است

مرتكب گناه شده و به زمين هبوط كرده  وي مبني بر تعاليم انجيل، انسانديدگاه در . دولت است

. اما آدمي ظرفيت و استعداد دارد تا مجدداً تربيت و مهذب شده، قابليت خـدايي پيـدا كنـد    ؛است

در اين حالت دولت يـك نهـاد گريزناپـذير    . پس دولت براي تأديب و مجازات آدمي ضروري است

طـور   بـه  ،طگناه بشر و هبـو ة او از قصو پردازش  آگوستينمباني الهياتي . )95: 1381ليدمن، ( است
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ي امكـان رسـتگاري مجـدد انسـان از طريـق      وجـو  جسـت طبيعي نظريه سياسي او را بـه سـمت   

مسيحي  شديداًتجويزي خود هاي  هم در مباني و هم در راه ،اين نظريه. برد مي كارهاي دينيوساز

هـيچ سـازمان   . اه نجات يابـد تواند از گن مي آندر زندگي  بااست كه انسان  يجاي »شهر خدا«. بود

راه نجـات تنهـا زيسـت در درون    ... تواند به طور فراگير بـدان تحقـق بخشـد    نمي ييخاكي و گذرا

شـهر   .)272و270 :1373بلـوم،  ( شهر باستاني اسـت  كليسايي كه متفاوت از دولت. دولت كليسا است

خصـلتي   ،ن نظريـه اي ـ .طلبد مي هم نظريه سياسي و هم دانش سياسي خاصي را آگوستينخداي 

معتقـد   بلـوم . كلان و پردامنه دارد و بايد براي اجزاي رستگاري انسان موضع و برنامه داشته باشد

ة شهر خـدا، در زمين ـ  ن گسترده از چيستي و ابعاديبرخلاف تبي آگوستيناست كه نظريه سياسي 

هـاي   راه حـل ... ها، رفتار شخص عادل و حاكم، مقابله با دشمن خـارجي، حفـظ قـدرت و    راه حل

و  »شهر خدا« :بيني دو شهر را توضيح داد او بر پاية اين جهان .)307 :همان( ندارد يدقيق و مشخص

و شـهر   داردشهر اول قلمرو سلطنت خداوند اسـت كـه ثبـات، شـكوه و جـاودانگي      . »شهر زمين«

ن قوه بـه  هما. اند و خدايان مجعول دارند خاكي كه شهروندانش دل به حيات دنيوي و مادي بسته

حركت از شهر خاكي به شهر خدا جريان . فعل در مسئله حركت در نظريه سياسي هم وجود دارد

فرجام شهرها به مسئله زمان كه دخيل در حركت است و در نهايت به فلسفه تـاريخ، پيونـد   . دارد

: 1380ابز، ه ـ( غايت دنيا زوال و نيل به شهر خدايي است ،بنابراين از ديدگاه فلسفه تاريخ. خورد مي

بر بيان تمايزات و فاصـله ميـان دو شـهر اسـت و اينكـه       آگوستينتمام نظريه سياسي . )269-268

صـورت   اي از شهر خدا بـه  گونه. توان از شهر خاكي به شهر خداوند رفته، ساكن آن شد چگونه مي

 339: 1378راسل، ( نمادين وجود دارد و آن دستگاه روحانيت و عالمان و پرهيزگاران مسيحي است

-338( .  

بـا   آكوئينـاس نگاهي بدبينانه به انسان داشت،  ،كه با مبناي الهياتي خويش آگوستيندر كنار 

كـيش   سياسي او متفاوت از همة افكند و در نتيجه نظري مي را دراي  بينانه نگاه خوش ،همان مباني

و اين اصـل را مبنـاي   ا. بيني او بود عامل اساسي خوش ،»فيض پروردگار«اصل ديني . شود مي خود

 مصداقي از فرمانروايي خداوند بـر كـل جامعـه اسـت     ،بدين نحو كه فيض ،نظريه سياسي قرار داد

يعنـي فـيض   . يابـد  مـي  اين فرمانروايي خداوند از طريـق عقـل و شـرع تحقـق     ؛)341 :1373 بلوم،(

 كه از طريق رسـول شرع (و  )پردازد مي كه به تقليد از نظام طبيعت براي جامعه(پروردگار با عقل 

سياسـي  ة شود و اين مركز ثقل نظري ـ مي قانون بشري با قانون شرع كامل. يابد مي ، تحقق)آيد مي

علم حكومت چه به معناي دانش و چه به معنـاي مهـارت و عمـل     ،بر اين اساس. است آكوئيناس

كاربردي نظريه سياسي او در اين است  ةجنب .)344: همان( گيرد مي در دو بخش عقل و ايمان قرار

افتـد و آن   مـي  عقل و ايمان تنها از طريق وسيله مناسـب اتفـاق  ة كه تحقق فيض الهي با دو زمين
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يي در گرا واقع و گيري سياسي، بهنگام بودن عقلانيت در تصميم. نظام كارگزاري يعني دولت است

  . عمل از جمله اجزاي كاربردي اين نظريه سياسي است

اس نظريه سياسي قرون وسطي بر اين بود كه تمهيداتي براي آمرزش انسان فـراهم كنـد و   اس

بنابراين به تدريج كليسا واجد قدرت . گرفتاين از طريق نمايندة شهر خدا در شهر خاكي صورت 

سياست صـرفاً نهـادي    :معتقد است ،ديگر متفكر سياسي بزرگ قرون وسطي ،توماس آكويني. شد

نظريـه  . )23: 1383جـونز،  ( تـر كنـد   گذارد كه امر آمرزش روح را آسـان  و بنياد ميكند  ميرا كشف 

مند است  طبيعت در نهاد انسان غايت. كاملاً متأثر از تفكر ارسطويي است توماس آكوينيسياسي 

پس طبيعي است كه دولت بر زمين فرود آيد و بـاز   ؛و به سوي هدف و مقصدي معلوم در حركت

ليـدمن،  ( ها هم براي نيل به غايت خويش نيازمنـد دولـت باشـند    ست كه انسانهم كاملاً طبيعي ا

1381 :9( .  

  

  سياسي مدرن ةتفكر علمي جديد در نظرياي  نقش زمينه

هـا و   هاي نوپديد علمـي و روش  رشته. انقلاب علمي منجر به پيدايش و تكوين علم جديد شد

ة بـدن حيوانـات و تسـري آنهـا بـه زنـدگي       هاي اولي ها و كالبدشكافي اي آن مانند آزمايشه شيوه

مردم، پيدايش اختراعات و برطرف شدن نيازها و مشكلات، تأثيرات بزرگي بر نگرش و رفتار مردم 

، انقلاب علمي يـك تحـول در   كاسيرربه تعبير . هاي مرتبط با نظرية سياسي گذاشت و نيز انديشه

تواند علاوه بـر اصـلاح    ينكه تفكر علمي ميانديشة متفكران و نيز عموم مردم به وجود آورد و آن ا

انديشـة  . طبيعت و انسان، در سازمان دادن به امـور زنـدگي هـم مـؤثر افتـد      ،شناخت ما از جهان

تـداوم  ) 49 -50: 1382كاسيرر، ( انتظام امور كه در قرن بعد يعني در دورة روشنگري گسترش يافت

يـك امـر   ديگـر  گردد كه آموختن علم  بازميريشة اين تغيير نگرش به اين . استآثار قرن هفدهم 

رفـت كـه در رفـع     از علم انتظـار مـي   .هاي افراد نابغه و خاص نبود شخصي و براي رفع كنجكاوي

 در سـودمندي  نيوتنو  گاليله، بيكن. ها و جوامع مؤثر باشد هاي زندگي انسان مشكلات و نارسايي

كسب قدرت  برايديگران و مردم  ،راي خودگيري از علم ب در باب بهره لاكو  هابزعلوم طبيعي و 

 در حالي كه علم ارسـطويي در بيـرون بـر تغييـر    . و سامان دادن به زندگي اجتماعي تأكيد كردند

اكنون اقبال نو به طبيعـت  . استوار و ثباتش تا حدي در استدلال و برهان نهفته بود) كون و فساد(

تر آدمـي ايـن آمـادگي را كسـب      پيش. كرد ميبود كه مبناي ثابتي را براي تفكر و شناخت فراهم 

اي كه از نظام كيهاني ارسطويي و كمـال   واهمه. كرده بود كه بايستي دنبال جاي پاي ثابتي بگردد

ثباتي زمين داشت، از حيث رواني پذيرش تفسـيري جديـد از عـالم را     و ثبات آسمان و زوال و بي
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و نظـام سلسـه مراتبـي     1ر بشـر از كائنـات  در دوران جديـد تصـو   ،معتقد است كوايره. ر كردميس

كه به سبب عناصر متشكله و متحدالشكل بودن قوانين آن  2ارسطويي فروپاشيد و جهان نامتناهي

  . )74: 1385مجتهدي، ( رسيد، جايگزين آن شد يكپارچه، منظم و ثابت به نظر مي

تواند مبناي  كه مي اشاره داشت كه قوانين محدود هستند و چند قانون كلي وجود دارد نيوتن

سـابقة وي همـين نكتـه     از اين ديدگاه كار عظـيم و بـي  . همة قوانين حاكم بر طبيعت قرار بگيرد

پـيش از  ) 5: 1345بـرلين،  ( توان جهان مادي را با چند قانون اصولي توضيح داد دانسته شده كه مي

كه چيز ثابتي را الگـوي   شود هم به نحوي اشاره كرده بود كه انسان وقتي موفق مي گاليله ،نيوتن

رحم و تغييرناپذير است و هرگز قوانيني را كه بر او  طبيعت بي« ؛خود قرار دهد و آن طبيعت است

همين ويژگي ثبات و يقين نهفتـه در قـوانين بـود كـه در      ؛)1: همان( »كند تحميل شده، نقض نمي

از  آيزايا بـرلين . نجاميدقرن هجدهم كه دورة روشنگري است به تكاپوهاي جديد فكري و فلسفي ا

اين كشف بسـيار مهمـي   . داند تفكر رياضي و ارزش فرمول مي ،گرايي هاي اين قرن را قانون ويژگي

بود كه در اين جهان بزرگ و عالم هستي تنها چند قانون اصلي و پايه را كشف، شناسايي و همـه  

علم طبيعت در بخـش   تأسيسا ، ببرليناز نگاه . نفس اين امر جذابيت داشت. را برآن استوار كرد

ايجاد شود تـا چنـد    دوجود آمد كه علم ذهن هم باي همادي جهان اين امر اتفاق افتاد و اين توقع ب

بر مبنـاي همـين قـوانين ثابـت و      دكارت) 697: 1380بومر،  لوفار( داشته باشد اي قانون ساده و پايه

اشـاره   ،از جنبـة اجتمـاعي   ،لگفتار در روش درسـت بـه كـار بـردن عق ـ    اندك است كه در كتاب 

شود و دولت وقتي به بهترين  اغلب مانع اجراي عدالت مي ،كند كه وجود قوانين بسيار پراكنده مي

كنـيم كـه ايـن     اشاره مـي  در ادامه. شود كه قوانين معدود باشند و دقيق اجرا شوند وجه اداره مي

د قـانون اساسـي در دولـت مـدرن     و انديشمندان متأثر از آن، بعـدها بـه ظهـور نهـا     دكارتيتفكر 

  . انجاميد

ويژه بـا اهـداف    هاي ديگر شناخت به حيطهبه امكان تعميم قوانين محدود و ثابت به متفكران 

با قاطعيت دربارة جهان مـادي ثابـت كـرده بـود،      نيوتنكه  اي طرح تفصيلي. دندكركاربري توجه 

خواستند بـه وسـيلة    آنان مي. شده بود و شاگردان ايشان واقع هيوم ،لاك، هابزاكنون مورد توجه 

همان طرح، دنياي دروني انديشه و احساس آدمي را توضيح دهند و بر آن بودند كه ممكن اسـت  

عناصـري از نظريـه سياسـي    . )19: 1345برلين، ( اين طرح در محيط اجتماعي هم مصداق پيدا كند

ي قرار گرفـت؛ از آن جهـت كـه    جديد كه از علم مدرن بر آمده بودند، مورد توجه فيلسوف سياس

  .فيلسوف دغدغة سازمان سياسي و مصلحت عمومي جامعه را مد نظر دارد

  

                                                 
1. cosmos  

2. Universe  
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دانست و مرادش اين بود كه مـا بايـد بـه همـة فنـون و       حكمت را در زمرة فلسفه مي ،دكارت

درخـت  . گيرد علم طبيعت يا فلسفه طبيعي هم در اين شمول قرار مي. علم داشته باشيم ،صناعات

 است كه دكارت بـه ارزش عمـل و   روياز اين . هاي طب، مكانيك و علم اخلاق دارد شاخه ،هفلسف

تر از آن نيست كـه واجـد    براي يك دولت هيچ چيزي بزرگ«گويد  سياسي اشاره دارد و مي فلسفه

يـك فيلسـوف    دكـارت گمـان اگـر    بـي . )88: 1380كاپلسـتون،  ( »يك فلسفه حقيقي و راستين باشد

. اصلي انديشة سياسـي اسـت، بپـردازد    ةتوانست به امر عمومي كه همواره وجه سس نبود، نميؤم

قانوني هست كه به موجـب  «: گويد مي ،كار بردن عقل درست به گفتار در روشوي در همان كتاب 

: 1380بـومر،  لوفار ( »مصلحت عمومي بشر را پيش ببريمتوان خود، در حد  تاها مقيديم  آن ما انسان

 دكـارت قانون و معدود بودن آن و نيز ضرورت وجود يك دانش سودمند است كـه  تأكيد بر . )378

آگـاهي و   براياي در كنار فلسفة نظري موجود در مدارس رسمي  فلسفهوجود را بر آن داشت كه 

اشراف به نيرو و عملكرد آتش، آب، هوا، ستارگان و سيارات تأكيد كرده، آن را براي زندگي بشـر،  

   .)378 :همان( حياتي بداند

سـه   ،انقلاب علمـي بـر انديشـة سياسـي     هايثرامنظور از وجه تكنيكي اين است كه در پرتو 

اين هر سه هم وجه معرفتـي دارنـد و هـم پـردازش     . قدرت و ايدئولوژي پديد آمد ،مقوله سازمان

هـاي   قابليـت  جنبـه اما در نظريه سياسي توجه به قدرت، ايـدئولوژي و سـازمان از    ؛اند هشدنظري 

در اينجـا  . و خصلت دسـتكاري كننـده آنهـا بـوده اسـت     بودن ربردي، خشك و تا حدي خشن كا

در نـزد  . كنـد  اي به واژه تكنيك در توضيح مرادمان از وجه تكنيكي علم جديـد كمـك مـي    اشاره

ت ئتخنـه از تجربـة عملـي انسـان نش ـ    . بود »تخنه«و دانش تجربي  »اپيستمه«دانش نظري  ارسطو

را از  هـا اين دو سرچشمة متفاوت، اهـداف و غايـات آن  . م محصول عقل بودگرفت و اپيستمه ه مي

به همين دليل . داد هدف تخنه كاربري بود و راه حل را در تجربة بعدي نشان مي. كرد هم جدا مي

غايت اپيستمه شناخت امور از طريق پي . يافت تا پيشرفت و تكامل بيشتر حالت تكرار و عادت مي

ي تبديل شد كه بـه معنـاي دانـش علمـي و     يدر علم جديد تخنه به تكنولوژ .ها بود بردن به علت

. )25: 1382دريـك،  ( كنـد  نظري است كه تجربه در آن اهميت ثانوي و حتي بسيار كمتر پيـدا مـي  

اهميت و ارزش مضاعفي يافت، به اين صورت كه معناي دانش عملـي را در   ،تخنه در دوران جديد

بـه   ،»فهـم و معرفـت  «د هم كه بر اساس قوانين طبيعت از غايت خود حفظ كرد و علم نظري جدي

تغيير كرد، غلظت و درجه كاربردي بودن تخنه را به مراتب افـزايش   ،»مفيد بودن و كسب توانايي«

گونه بود كه تكنولوژي امروزي ظاهر شـد؛ يعنـي هـم     اين ،و بعد تجربي و تكرار آن را كنار زد داد

 ةرنگ نگاه داشت و هم بعـد سـودمندي و تكامـل يابنـد     صورت كم آن بعد تجربي ارسطويي را به

مندانه آن بـه طبيعـت و    شناختي، نگاه فايده در كنار اين تحول معرفت. جديد را برخود اضافه كرد
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. شـود امكان دستكاري در طبيعت بـر اسـاس قـوانين آن توجـه     به باعث شد كه  ،راز زدايي از آن

هـاي   البتـه چهـره   )328: 1380بلـومر،  ( دانسـت  ميا هدف علم توسعه مرزهاي سلطه انسان ر ،بيكن

انـد و تفكيـك آنهـا     گانه تكنيكي يعني قـدرت، سـازمان و ايـدئولوژي كـاملاً در هـم آميختـه       سه

ريشه چهرة سازماني، خشك و آمرانه سياست مدرن به اين دقيقـة نظـري   . سادگي ميسر نيست به

 هفـدهم گرايـي وجـود دارد و ايـن بـه قـرن       روژهگردد كـه در بنيـاد علـم جديـد نـوعي پ ـ      مي  باز

جهـان را   ،هاي مشـخص  پروژه عرضهتوانيم با  اگر ما چند قانون پايه داشته باشيم، مي. گردد مي باز

در  جيمـز اول با اشاره به دوره حكومت  باترفيلد. ديگر و در نظمي جديد بازسازي كنيم به صورتي

اين افراد به . هاي سهامي بودند گذار شركت برد كه بنيان نام مي 1نام طراحان هانگليس، از گروهي ب

جـان  و  يل دوبـو ندا. پرداختند... هاي كلان در امر رفاه عمومي، عدالت، جامعه مدني و طرح ةعرض

. امكان تحصيل همـة كودكـان داشـتند    و هايي براي فقرزدايي، گسترش تحصيل زنان طرح ،بليزر

طرحـي بـراي    ،بليـزر . تعريـف كـرد   بليـزر ش را با تأسي از ا نظام سوسياليستي ،رابرت اوونبعدها 

پرداختنـد   هاي نوين حكومتي مي اين نوع نظريات به آساني به ايجاد روش« ؛ها داشت اصلاح زندان

 »درآمدي براي تهيه و تدوين قوانين اساسـي يـا ايجـاد نـوعي از آرمانشـهر بـود       نفسه پيش كه في

  . )181: 1379باترفيلد، (

سياسي در انتقال مسئوليت حكومت از فـرد بـه سـازمان     ةسازماني نظري ةثر چهرترين ا بزرگ

مشـروعيت   ،فرد متعالي، شايسته و حكيم خردمند كـه در معرفـت قـرون وسـطي    . شود ميظاهر 

مدرن در درون سازمان حـل شـد و سـازمان جـاي او را      ةاعمال قدرت و آمريت يافته بود، در دور

يافته تعريف و ساخته شود كه نيـازي   چنان منظم و سامانآن دباياصل اين است كه جامعه . گرفت

د ممكن است فرصتي براي خودسري افراچه هر دوي اين  ؛دشاببه فرد اعم از عاطفي يا خردمند ن

سياسي مدرن دوام امنيت و بقاي جامعه وابسته بـه روحيـات و خصـايل     ةدر نظري. دست آورند هب

در . )113: 1375ياسـپرس،  ( اهميـت دارد  ،زمان اداره كننـده فرد حاكم نيست، بلكـه دسـتگاه و سـا   

 ،»روش«بـا مطـرح كـردن اهميـت      بـيكن . هاي برتر نيسـت  انساننيازي به نوابغ و  عرصة اجتماع،

روش كـه باشـد همـه     ،ي در جهان نخواهند داشـت مؤثرنقش  ،مدعي بود كه استعدادهاي بزرگ

در پـي  . )126: 1376جهانگيري، ( مان قانون استه ،روش ،سياسي ةدر نظري. شوند مردم توانمند مي

رود، بلكه همه  اين دگرگوني اساسي است كه در نظريه سياسي مدرن از كيستي حاكم سخن نمي

ايجـاد  . پردازد تا به توصيف مي تأسيسعلم تكنيك به ايجاد و . جا سخن از چيستي حكومت است

ايـن  . ممكن، ضروري و خردمندانـه اسـت   ،شكلي جديد از جامعة انساني از نظر وجه تكنيكي علم

                                                 
1. projectors  



  53/ مدرنيته و تكوين نظريه سياسي مدرن

ها را تغيير داده و حتي در نهاد خـانواده   هاي اقتصادي و دولت وجه به طور عميقي كاركرد سازمان

  . )30: 1378راسل، ( كند هم رسوخ مي

اي  كننده سياسي اثرات تعيين ةشد، بر نظري شهرهاي علمي كه در قالب كتاب منتشر مي آرمان

دارد كـه  در تاريخ دوره مدرن غرب پيش از يك دو جين آرمانشـهر وجـود    ينبرل ةبه گفت. داشت

موعـود   آرمانشهرها نويد دهندة يك مملكت. است كامپانلاو  بيكنمشهورترين آنها آرمانشهرهاي 

ريزي در سـايه يـك دولـت قدرتمنـد متمركـز       برنامه. ندا از رفاه، آرامش، ثبات و امنيت مند بهرهو 

هاي سياسي ظاهر  ها در قالب اندرز نامهآرمانشهربرخي . زندگي را در بر بگيردتواند همة وجوه  مي

هـاي سـلطنتي در    در قرن هفدهم آثـاري در ذيـل فعاليـت فكـري و روشـنفكري انجمـن      . شدند

هـاي   توصـيه  عرضـه كشورهاي انگليس، فرانسه و ايتاليا بيرون از سيطرة كليسا منتشر شد كه بـه  

اصـطلاح   از نخسـتين اعضـاي انجمـن لنـدن بـود كـه       ويليام پتي .ختپردا جديد به حاكمان مي

پي به آقاي ساموئل هارتليـپ  . اندرزهاي دبليو«اي با عنوان  او رساله. را وضع كرد »حساب سياسي«

آتلانتـيس   ،بيكنتراز كتاب معروف  هم ،اين اثر را. نوشت »هاي خاصي از دانش براي پيشبرد حوزه

گرايـي، توانمنـد شـدن و     هـاي آموزشـي، نظـم، قـانون     دسـتورالعمل  بند 13اند كه در  دانسته ،نو

آتلانتيس نـو  در  »خانه سليمان«. )382-137: 1380بومر، لوفار ( شود مي كاربردي فكر كردن را شامل

هم به نوعي مركز فرماندهي و ارگ حكومتي شهر جديد است كه بر علم، نظم و قـانون بنـا   بيكن 

بـه بعـد در اروپـا     هفدهاصطلاحي بود كه در دورة نوين از قرن  »مملكت موعود انسان« .شده است

  . )326: همان( رواج يافت

 هـاي فلسـفي و انقـلاب    او تحت تـأثير انديشـه  . زيست در قرن شانزدهم و هفدهم مي كامپانلا

كتاب . در اثر مخالفت با كليسا و دولت به بيست و هفت سال زندان محكوم شد. علمي قرار داشت

است كه به طـرزي روشـن و   ) پوتوپياي جديد( طرحي از يك مدينة فاضله ،شهر آفتاب ،مشهور او

كننـد،   كم كار مـي  ،شهر آفتابمردم . اند هاي قرن هفدهم در آن بازتاب يافته واضح آثار و واقعيت

شوند، عـدالت و   ، آماده و تربيت ميديده كودكان آموزش. با هم دارند يروابط بسيار خوب و روشن

  . )733: 1368ويل دورانت، ( علم در خدمت حل و فصل مشكلات است ،جامعه برقرار است رفاه در

 ،قانونمنـد، دقيـق   ،قدرت با شهرونداني متمدن، مهذب و تصوير كردن جهاني سرشار از ثروت

ها دقيقاً عناصري از تفكر ايـدئولوژيك برآمـده از    اين مقوله. پذير از عناصر يوتوپياست آگاه و تعليم

هـاي جديـد    ريـزي دولـت   يوتوپياي علم مدرن بود كه در قرن بيستم خود را در برنامه شهر وآرمان

كنندة اجتماع بود كه فرهنگ را با عمليات فرآوري  جنبة فناورانه و مهندسي ،ايدئولوژي. نشان داد

 ـ يافزار تكنيكي، به صنعت تبديل كرد و سازماني پيچيده و نرم وجـود آورد كـه در اواخـر قـرن      هب

  . دشرو  هروب فوكويستم با حملة منتقدان مكتب فرانكفورت و نيز فلاسفة جديدي چون ب
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سياسي مدرن است كـه در قـرن بيسـتم بـه آزمـون عملـي        ةطرح جامع و كامل نظري لوياتان

هـاي نظريـه سياسـي     نوعي آموزه توان يافت كه به امروزه كمتر دولتي را مي. وسيعي گذاشته شد

و پيـدايش مفهـوم    »امنيـت «مسئله شدن . نكرده باشد استفاده و يا تجربه رامدرن در نظر و عمل 

هـا از قـانون اساسـي، اسـتقرار      ريـزي و نهادسـازي   سرچشمه گرفتن سياست، برنامه »امنيت ملي«

همگـي آثـار و پيامـدهاي    ... ايدئولوژي در ساختار قدرت و تقسيم قدرت به نـوع نـرم و سـخت و   

  . استه كلان انقلاب علمي قرن هفدهم سياسي در داير ةگيري نظري شكل

در . سياسـي در تفكـر ارسـطويي بـود     ةكليسا در قرون وسطي برآيند عيني و نهاد مرجع نظري

دوران جديد مرجعيت سياست از چنگ دين بيرون آمده، در دستان قدرتمنـد و تكنيكـي دولـت    

در طراحـي   هابزت و نظري دولت مدرن اس ةو نقشطرح  لوياتاناز جهت نظري . مدرن قرار گرفت

مباني و ضوابط علـم جديـد بسـيار اثـر      ها، اين دستگاه و به قول خودش ماشين بزرگ، از انديشه

او قوانين زندگي مدني را با قرار دادن عمل سياسي بر مبناي فنوني مطمئن كـه از  . پذيرفته است

را بـه تكنولـوژي و    هايش ترين پيشرفت بزرگ ،انسان. مكانيك عصر خود آموخته بود، مطالعه كرد

 ـ. بالاتر از همه به تكنيك سياسي براي استقرار دولت مديون است يـك   ةبدينسان سياست به مثاب

كـه محـور ايـن     چنـان  .)14: 1387منوچهري، ( تكنيك در خدمت دانش مربوط به اين امر قرار دارد

فكـر و معرفـت   هاي ديگـر ت  مقاله مقولة حركت و نشان دادن قلمرو و چگونگي اثرگذاري بر بخش

بـه   هـابز نوع استناد . اي اصلي در شناخت سياسي او شد حركت مؤلفه ،هم هابزدر نزد  ،جديد بود

دهد كه اكنـون آن را در   اش مي ابعاد تكنيكي معيني به نظريه سياسي ،ويژه قوانين آن حركت و به

يك فرايند است، هـر   يشهاند هاشاره دارد ك هابز. كنيم هاي دولت مدرن مشاهده مي رفتار و برنامه

حركـاتي در درون مـا    ،انديشه مرتبط با انديشة قبلي است، همچنان كـه خيـالات و صـور ذهنـي    

كننـده   يشة هدفمند نياز به يك مرجع سـاماندهي اند هگيرد ك از اين قانون نتيجه مي هابز. هستند

نـرم و   ةجنب ـ )85: 1380هـابز،  ( يابـد  نمـود مـي  ) پـروژه ( هاي مختلف يك طـرح  دارد كه در بخش

زيربنايي لوياتان يك قرارداد است و اين قرارداد براي تأمين مصلحت عمومي و جلوگيري از جنگ 

  . )192: همان( زند همه با هم است كه دولت را رقم مي

تحصيل كرد و از معارف ارسطويي به ستوه ) ماگدالن هال( پنج سال در دانشگاه آكسفورد هابز

اي سلطة نظام ارسطويي و تبديل شدن فلسفه به كنيزك الهيـات بـه   او اصطلاح رسايي را بر. آمد

1ارسطوفه«نام 
از  لوياتـان در  و بـرد  كه در زبان امروزي امپرياليسم ارسطويي است، بـه كـار مـي    ،»

 1626تـا   1621در فاصـلة   هـابز ) 542: همـان ( كنـد  نام مملكت ظلمت ياد مي هقلمرو اين سلطه ب

 تـأثير ايـن رابطـه   . داشت و مدتي كاتب تقريـرات وي بـود   سيس بيكنفرانرابطة نسبتاً نزديكي با 

                                                 
1. aristotelity  
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هـم   گاليلـه بـا  . هاي خود بـود  در پي مبناي استوارتري براي انديشه وياما  ؛داشت هابززيادي بر 

وي بر آن بود كه بتواند به . چند سال طول كشيد تا به قطعيت هندسه رسيد. هايي داشت ملاقات

سرشـت و ماهيـت    ةدربـار  اي سياست اعمال كنـد و در پـي فرضـيه   هندسه را بر  ،روش استقرايي

چنـد  . هاي آدميان در جامعه و روابط آنها را با يكديگر توضـيح دهـد   اشياء بود تا بتواند كشمكش

علـت همـة امـور از جملـه     «خود رسـيد و آن اينكـه    ةسال ديگر هم گذشت و در نهايت به فرضي

  . )22: همان( »تر در تفاوت در حركت يافت بير درستاحساسات انسان را بايد در حركت و به تع

اين كتـاب در قـرن هفـدهم    . از منظر نظريه سياسي نقشة مهندسي دولت مدرن است لوياتان

هاي دست دومي و قاچاق آن چندين برابر قيمت اصـلي بـه    سه بار تجديد چاپ شد و حتي نسخه

هاي نظام قرون وسـطي   فته و بر ويرانهنظريه سياسي در اين اثر به تفصيل بسط يا. رفت فروش مي

اثرگذاري معرفتي و تكنيكي انقلاب علمي در آن بـه طـرزي نهـان و آشـكار ديـده      . بنا شده است

آدمي با فنـون  « :اي در منطق علم جديد است ، گزاره)هابزمقدمه ( لوياتاننخستين جملة . شود مي

را سـاخته و بـر آن حكومـت     كـه خداونـد بـا آن جهـان    ( خود چنان از طبيعت كه صنعتي است

 )71: همان( »تواند حيواني مصنوعي بسازد مي كند كه در امور گوناگون اقتباس و تقليد مي) كند مي

اسـاس جهـان    ،در اين جملـة كوتـاه  . يشه سياسي مدرن استاند هاين جمله مدخل و رمز ورود ب

يعنـي قـوانين،   ( بيعـت ط. جديد كه بر شناخت، قدرت و سازماندهي استوار است، بيان شده است

حكومـت هـم   . يك صنعت ساخته كه زيربنـايش قـوانين و اصـول اسـت    ) ضوابط و سازوكارهايش

در واپسـين   هـابز . اين موجود صـناعي لوياتـان اسـت    ،شود سازماني است كه بر قوانين استوار مي

ني علـم  اش با مبـا  سياسي ةمجدداً به رابطة وثيق ميان نظري) گيري بخش نتيجه( هاي كتاب جمله

هـا و اجسـام طبيعـي و     ت و تفكر سياسي خود را پيكـره تأملااو محور اصلي . كند جديد اشاره مي

  . )572: همان( است لوياتانداند و اين اساس  حركت در آنها مي

  جديد نظريه سياسي مسائلدولت مدرن و 

رت و دولت مدرن به مثابـه سـاختار جديـدي از قـد     ، تلقيسياسي ةدومين عامل تكوين نظري

فراينـد ظهـور دولـت    . حاكميت سياسي بود كه در طي تحولات تاريخي در اروپا ظهور يافتـه بـود  

دگرگـوني در نظريـه سياسـي را آمـاده     هاي  زمينه ،مريكا از حيث عملي و واقعيآمدرن در اروپا و 

. جـدي را پشـت سـر گذاشـت    هـاي   سياست در گذر از قرون وسطي به عصر جديد دشواري. كرد

فئودالي كه در حدفاصـل بـين قـرون وسـطي و عصـر جديـد پديـد        هاي  مطلقه و نظام هاي دولت

بدين ترتيـب از  . مناسب به مشكلات و مطالبات سياسي جديد بدهندهاي  آمدند، نتوانستند پاسخ

كـه بـه روش    اسـكينر . و شرايط ظهور دولت مـدرن فـراهم شـد   ها  ي عيني، زمينهها نارحدرون ب

كند، معتقـد   مي مطالعهسياسي هاي  ي دولت را در درون تاريخ انديشهاصطلاح مفهوم ،تبارشناسي
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با مباحث در آن كه  اي ت انگليسي در باب نظريه سياسي، نخستين دورهاست كه در چارچوب سنّ

و اوايل  شانزدهكنيم، قرن  مي سروكار پيداها  دولتهاي  گسترده در باب دولت، دولتمندي و قدرت

 ـ. اسـت  هفدهمقرن  در  -گسسـته از معنـاي اسكولاسـتيكي و كليسـايي آن     -ن دوره دولـت در اي

 ـ    ةمعناي نوعي وحدت و همكاري مدني مردمي كه زيـر سـلط   رسـميت  ه حاكميـت يـك اقتـدار ب

كـه   اسـكينر گزارش تبار شـناختي   .)327: 2009اسكينر، ( كنند، تلقي شد مي زندگي ،شناخته شده

 ، نشـان اسـت  عتبر در پرتو تحولات تاريخي دولتسياسي در متون مهاي  مستند به تفسير انديشه

شرايط را براي استقرار نـوعي دولـت كـه فراتـر از      ،دهد كه چگونه پيچيدگي منازعات سياسي مي

  . انواع موجود بود، فراهم ساخت

تـاريخي فراينـد تكـون مدرنيتـه      -نيز به روش نظري سياسي ةمدرنيتدر كتاب  موريس باربيه

دانـد و   سياسي را معـادل همـان دولـت مـدرن مـي      ةاو مدرنيت. كند مي عهسياسي را در اروپا مطال

تـوانيم   مي در اين مدرنيته است كه. ورزد مي كيدأسياسي ت ةبدين ترتيب بر محوريت آن در نظري

 ـبا ا. به بداعت و نو بودن دولت مدرن و تمايز ماهوي آن از هرنوع پيشيني آگاه شويم ن رهيافـت  ي

 اصـلي دولـت مـدرن بسـنده    هـاي   ي است، ما تنها بـه توصـيف شناسـه   يگرا كه مبتني بر گسست

آينـدهاي   كه سرشت واقعي و پياي  به گونه ؛يابيم مي كنيم، بلكه به تعريفي دقيق از آن دست نمي

هـاي   گسسـتي قطعـي از شـكل    ،گيري دولت مدرن شكل. كنيم مي گوناگون آن را به خوبي درك

  .)23: 1386باربيه، ( آن شدندساز  پيشين دولت است كه در واقع زمينه

پيچيده جامعـه   دولت مدرن بيش از ساختارحاكميتي در نظام قبلي با مشكلات جديد و بسيار

مراجـع و   از سـوي و مشـكلات كـه    مسـائل اري از يبس ـ. فرايند مدرنيته گلاويز شد زنو و برآمده ا

. ولت مدرن واگذار شـد شدند، در مدرنيته به د مي اقتدارات مذهبي، محلي و اجتماعي حل و فصل

 گرفت و تشـكيل  مي براي نمونه در جوامع پيشامدرن هويت انسان بر محور طبقات يا مذهب معنا

آزادي امـا در مدرنيتـه،    ؛جمعـي بـود  آزادي شهر يوناني و قرون وسطي  در دولتآزادي يا  ،شد مي

. تبـديل شـد  هـا   اقتـدار رهـا از  اي  از آن فرد انگاشته شد و در نتيجه فرد در عمل به سـوژه  اساساً

 جمعـي در درون آزادي . دانـد  مـي  را معيار تمايز مدرنيتـه از سـنت قـديم   آزادي همين  كنستانت

گنجيد و بـه فراتـر از    مي فردي در چارچوب دولت مدرنآزادي اما  ؛شهر و كليسا قرار داشت دولت

بـود و بـر حقـوق     اساس زيست بشر جديدآزادي اين  .)186 :همان( رفت مي مرزهاي دو نظام قبلي

فردي و مالكيت خصوصي بنا شده بود كـه در درون خـود منازعـه، تهديـد، خشـونت و نـاامني را       

. شـد  مي كننده زندگي واقعي و جمعي ناامنة فردي در عرصآزادي يعني رهايي و  ؛كرد مي بازتوليد

حفـظ حقـوق    براي فايق آمدن بر ناامني واي  دولت مدرن را چونان سازه لاك  جاناز همين روي 

اي  جامعـه  ،انديشـيد  مـي  به لوياتان مشـروطي  لاك. دانست مي فردي و مالكيت خصوصي ضروري

لاك، ( اين همان دولت مدرن اسـت . دارداي  شود و وظايف پيچيده تأسيس ميسياسي كه با توافق 
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آنـان   .رسانان مدرنيتـه سياسـي بودنـد    مژده مونتسكيوو  لاك، اسپينوزا ،باربيهاز نظر ) 151: 1377

بـود كـه    گرا دركي از منازعات جوامع مدرن آينده داشتند و با اين رويكرد گسست ،گويا پيشاپيش

  . زمون شدآطرح دولتي را ريختند كه از جهت تاريخي در آمريكا و فرانسه به طور عملي 

ة تكوين تعين دولت مدرن در صـحن ة دور ،انپرداز نظريههجدهم تا بيستم را هاي  اروپاي سده

اين تغييـر در   ساسا. مفهوم دولت تغييرات بنيادين يافت ،يان قرن هجدهمااز پ. دانند مي سيسيا

 ـ     تأسيس  سياسـي  ةو پيدايش شكاف مشهود ميان جامعه و دولت بـود كـه تـا آن زمـان در نظري

دولت مدرن در پي ظهور بشـر جديـد بـر رابطـه     . سابقه نداشت) و قرون وسطي ارسطو، افلاطون(

درگيـري جامعـه و نهـاد دولـت     ة زين پس صحن ،جامعه. هروندان و افراد استوار شدآميز با ش نزاع

بدين ترتيب آن وحدت هماهنگ دولت و جامعـه در قـديم بـراي نخسـتين بـار در عرصـه       . است

دولت مدرن را در درون  ،كريستوفر پيرسون .)138: 2006برگر، ( زندگي سياسي به كلي رنگ باخت

 كه به نوعي منحصر به فـرد و بريـده از گذشـته اسـت، تحليـل      1قعهوا ككليت مدرنيته چونان ي

تدريج ظهور يافت و با نظم سنتي چـالش اساسـي    در اروپا به 17و  16اين دولت در قرن . كند مي

گسترنده به تمام نقاط جهان ما سركشيد و شرايط انساني را به كلي دگرگون ة اين واقع. پيدا كرد

داري، تقسـيم   درنيته شامل صنعتي شدن، تغيير جمعيتـي، سـرمايه  مة ظهوريافتهاي  ويژگي. كرد

علمـي و كاربسـت آن در قلمـرو زنـدگي مـردم، شهرنشـيني       هـاي   كار اجتماعي، گسترش شـيوه 

دهـد كـه    مـي  فوق نشـان  مسائل .)37: 1996پيرسون، ( شود مي و فرايند دموكريتيزاسيون 2ماشيني

مواجـه شـده و طبيعـي اسـت كـه از جهـات       ي ا دولت مدرن در عمل با مشكلات بسـيار پيچيـده  

دولت مدرن را كه تحقق آن پس از دولت مطلـق   ،پيرسون. قبل باشدهاي  بسياري متمايز از دولت

 .1 :داند كـه بـه نـوعي متمـايز كننـده آن اسـت       مي و فئودالي است، داراي پنج ويژگي انحصاري

: همـان ( ماليـات  .5 نظـام اداري  .4حاكميت  .3قلمرو سرزميني  .2انحصار كنترل بر ابزار خشونت 

اسـي  ينخبگان و نهادهـاي س ( بنابراين دولت مدرن هم از حيث گستره، نيروهاي عمل كننده .)52

به كلي متفـاوت از دولـت قبلـي     ،يتمسئولحوزه هاي  و دغدغه مسائلو هم از حيث ) خاص خود

ات تأسيس ـشـويم كـه    مـي  متوجه ،كنيم مي تأملبراي مثال وقتي در سازمان اجرايي دولت  ؛است

انديشـه  . اسـت  ثر از انقـلاب علمـي قـرن هفـدهم    أاداري و ترتيبات قانوني آن تا حـد زيـادي مت ـ  

ماشين دولـت چونـان يـك    . ماشينيزم به دولت مدرن راه يافت و عامل تغييرات كاركردي آن شد

رويـه   و وحـدت  عقلانـي، اقتصـادي   ةدااين ماشين نوپديـد بـر ار   .ي شدنظم آهنين و مطلوب تلق

و در اتـريش بـا    فردريـك بـزرگ  در آلمان اين دوره مقارن با . استوار شد و توسعه شتاباني گرفت

آل دولت از منظر سازماني در دور شدن از نوع سيستم سنتي محلي بـه   مدل ايده. شد زف دومجو

                                                 
1. an event  

2. urbanization  
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گري، نظام حقوق شهروندي، نخبگان جديد و روابـط   نظامي. شمول رفت سوي مدل علمي و جهان

   .)147: 2006برگر، ( ندتهس وني دولت از مظاهر دولت مدرن در اروپادر

 -سـازماني اي  ملت، كليت سياسـت جديـد اسـت، چونـان پيكـره      -دولت مدرن فراتر از دولت

. كننـده دارد  و مراقبـت  گـر  سـازي، هژمونيـك و نظـارت    نهادي و حقوقي كه نقش عامليتي، هويت

سـازد،   مـي  ها را شناسي مدرن است كه ملت بر هستيدستگاهي متافيزيكي و مبتني  ،دولت مدرن

  . دهد مي دهد، تمايزبخش است و زندگي سياسي را شكل مي جوامع را سامان

  

  گيري نتيجه

 نشـان ) از فروپاشـي كليسـا تـا كنـون    ( تكوين و تحول نظريه سياسي مدرن در طي چند قرن

ليـت آن را در توضـيح و   جديـدي كسـب كـرده كـه قاب    هاي  سياسي هم پويايي ةدهد كه نظري مي

سياسـي اعـلام كـرده    ة ن مسائل نوپديد افزايش داده و هم به نوعي استقلال خود را از فلسـف يتبي

 هايي با ايدئولوژي، انديشه مذهبي و الهيات سياسـي در آن ديـده   همزمان آميختگي ،اگرچه ؛است

سياسي مـدرن را معـادل   ة توان نظري نمي اما ،عملي گفتة توان از فلسف مي با وجود آنكه. شود مي

كه نقطـه عطفـي در    ايمانوئل كانت. دهد قرارداد مي كلاسيك بدانة چيز ديگري كه اصالت فلسف

سياسـي  ة رود با نقد عقل نظري، امكانـات قابـل تـوجهي در اختيـار نظري ـ     مي شمار هتفكر مدرن ب

ان از پـرداز  ريـه نظ. نظريـه از بودشناسـي فاصـله گرفـت و بـه پديـدارها پرداخـت       . مدرن قرار داد

حداكثر در تجربـه  را آنها ة سياسي باز ايستادند و ريشهاي  ي حقيقت متافيزيكي پديدهوجو جست

مهـم ايـن اسـت كـه بتوانـد پديـدارها را در        ،براي نظريه سياسـي . حسي و واقعيت جامعه ديدند

 كانتاز  شديداًليبرال كه  پرداز نظريه ،هايكبراي مثال  ؛كند مطالعهمند  ساختاري منسجم و نظام

يا ساختماني از اصول برپا دارد كـه بـه كمـك    ها  دنبال آن است تا نظامي از انديشه همتأثر است، ب

زندگي اجتماعي و سياسي را فهم كنيم و آن را در معرض نقد و ارزيـابي عقلانـي قـرار     يمآن بتوان

ندارد،  دكارتيسيك يا ماهيتي كلا ،مفهوم نظم خودانگيخته هايكدر نزد  .)11 :1379، يگـر ( دهيم

 مردم توزيع شـده اسـت  ة يك سرشت عام است و در ميان هم. بلكه حاصل زندگي اجتماعي است

ي مثـل  هـاي  و ناسـازگاري  ها پيدا كردن تناقض ،هايكسياسي ة در نظري كانتياز منظر  .)48 :همان(

  . عدالت و قانون اهميت دارد نه شناخت ذات و ماهيت آنها

حاصـل تفكـر علمـي جديـد اسـت       عمـدتاً سياسي مدرن كه  ةدي در نظريگسترش تفكر انتقا

ة در انديش ـ. اين نظريه را در عصر جهاني شـدن فـراهم آورده اسـت   هاي  ظهور نارساييهاي  زمينه

ينـد  اامـا فر  ؛ملـت بـود   -الاصول بر محور زنـدگي در درون دولـت   سياسي مدرن مباحث مهم علي

و معماهاي جديدي را در پـي   ها چالشه كاستي برد و جهاني شدن مرجعيت و مرزهاي دولت را ب

سياسي را با  پرداز ها نظريه چالشاين . اند آوارگان و تروريسم در سطح جهاني دو چالش مهم. آورد
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سياسي منابع سرشـاري بـراي سـامان    ة اما با اين وجود نظري ؛كند مي جديدي مواجههاي  ديدگاه

جهـاني  ا اين فرق كه مشروط به اين است كه در منطق ب ،ي نظري و فكري داردها چالشدادن به 

خاكسـتري،   ي چون مرزهايهاي سياسي در عصر جهاني شدن با واقعيت ةنظري. شدن اتفاق بيفتند

وايـت و  ( مواجه است 1چندگانه در دنيايي با غايات درهم آميختههاي  ستيز و چند بعديهاي  رويه

   .)124: 2004مون، 

  

  

  

                                                 
1. ends collide  
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